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برخي از آثار:
تذكرةالمقامات (سال 76)

اصل مطلب (نشر همشهري) (سال 86)
وقايع نامة طنز ايران (سال 81)
افسانه هاي امروزي (سال 79)

برنامة شباهنگام (شبكة 5)
برنامة مهتاب و محلة بنده نواز (برنامه هاي 

اجتماعي)
سريال پسرخاله ها (شبكة 3)

مجموعة عاقبت نقد و نسيه فروشي
اخيراً فيلم نامة مجموعة «مرد ناتمام» (نام 
فعلي پروژه) با همكاري آقاي ميرفتاح و 

آقاي كرميار.

دور هم جمع مي شوند و عيد ديدني را.
* استاد، هنوز هم بوي عيد شبيه بوي عيد كودكي و نوجواني تان هست 

يا نه؟
نه، هيچ چيزي شبيه طعم و رنگ قديميش نيست. حتي غذاهايي را كه آن موقع 
دوست داشتم، احساس مي كنم مزه هايشان فرق كرده. واقعاً هميشه برايم سؤال است 
كه آن موقع، اگر حجم خيلي كوچولويي كالباس را مي دادند به ما، با دو تا نان بربري 
مي خورديم، خيلي هم خوشمزه بود به ذهنمان. ولي الان حجم بيشتري را حتي خالي 
خالي هم مي خوريم، متوجه طعم و مزه اش نمي شويم. حالا نمي دانم واقعاً طعم و 

مزه ها رفته، يا غل و غشي در توليد كالاهاست.
«بلا به دور از اين دلاي عاشق
كه جمعه عاشقند و شنبه فارغ»

* چرا عشق و عاشقي جوان هاي امروزي اين شكلي شده است؟
و هواي  مطابق حال  مردم خيلي  يعني  باش.  زمان خويشتن  فرزند  ـ مي گويند، 
بنز 160 قديمي داشته، هنوزم كه هنوز  پيرمردي كه يك  مثلاً  روز، پيش مي روند. 
است مي گويد، نمي دانيد چه بنزي بود. وفاداري خاص يك دوره اي بود، مردماني كه 
منقرض شده اند. درگذشته طرف يك دستمال يزدي داشت. عرقش را پاك مي كرد. 
ماشينش را تميز مي كرد. سر و صورت بچه را پاك مي كرد. اين دستمال همه چي اش 
تا  چند  نمي آيد  يادت  غروب  تا  صبح  الان  كاغذي.  دستمال  شده  حالا  ولي  بود. 

دستمال كاغذي استفاده مي كني.
آدم ها براي هم شكل دستمال كاغذي و براي گذران دقايق خاصي از وقت شناخته 

مي شوند. و اين خيلي بد است.
* نظرتان در مورد مجلة جوانان چيست؟

ـ فكر مي كنم مجلة فوق العاده موفقي بوده است. يك دوره اي خودم از طرفداران 
اطلاعات  مؤسسه  توليدات  جز  به  بوديم  كه  منطقه اي  آن  در  چون  بودم.  جوانان 
چيز ديگري نمي آمد. مجله به خصوص بين جواناني كه در شهرهاي مختلف ايران 
هستند، محبوبيت زيادي دارد. بيشترين مخاطب شما در آن محدوده اند، كه معلوم 
است شديداً هم دلبسته اند. اين از آثاري كه مي فرستند و وفاداري كه نسبت به اين 
مجله دارند معلوم است. خيلي تعجب كردم وقتي مثلاً اسم نجف اميرعضدي، را در 
ايشان از كازرون، براي مجله مطلب  مجله ديدم. وقتي من بچه بودم، فكر مي كنم 

مي فرستادند. اسم ايشان را هنوز هم در مجله مي بينم.
«عاقبت در رگم به ناچاري

شد نصيحت به جاي خون جاري»
* اگر بخواهيد به جوانان نصيحتي كنيد چه مي فرماييد؟

ـ من كه شايستة نصيحت كردن نيستم. ولي چيزي كه به همة دوستانم مي گويم و 
خواهش قلبي من است، اين است: مطالعه، مطالعه، مطالعه.

توصيه مي كنم، هر كس مي تواند بوستان سعدي را هزار بار بخواند. حافظ را هر 
سال يك بار بايد دوره كرد. اگر واقعاً تمام دولت مردان ما فقط بوستان سعدي را يك 
بار از اول تا آخر مي خواندند، خيلي رفتارها و منش هاي سياسي شان عوض مي شد.

جوان ها تا مي توانند فيلم هاي خوب، چه ايراني چه فيلم هاي روز دنيا، را ببينند. 
موسيقي خوب گوش كنند و تا مي توانند كتاب بخوانند.

عيد نوروزتان گرامي باد
سال نو، سال شادكامي باد

سال نو سال مهر و بخشايش
سال نو، سال امن و آسايش
سال نو، سال رفع سختي ها

سال نو، سال نيكبختي ها
سال آزادي گرفتاران

هم علاج و شفاي بيماران
سال آبادي و گل افشاني

سال ارزاني و فراواني
وه چه سالي كه ذات بنده نواز

كرده درهاي آسمان را باز
نوبت لطف بي انابت شد

هي دعا رفت و هي اجابت شد
خواهش مردمان آشفته

مي شود مستجاب، ناگفته
***

سال نو، باشد اي خداي مجيد
سال بي جنگ و سال بي تهديد

كسي از خون ديگري نمكد
خوني از بيني كسي نچكد
خلق گمراه را هدايت كن

به مريضان شفا عنايت كن
هر كسي خيري آرزو كرده

آرزويش شود برآورده
خلق را نعمت از كرامت دِه

دل شاد و تنِ سلامت دِه
مكن از بهر رفع مايحتاج

هيچ كس را به چون خودي محتاج
گر بر اين باوري تو هم به يقين

با من از صدق دل، بگو آمين.

براي شب پيري، در روز جواني چراغي بايد تهيه كرد.
ـ پلوتارك


